
7| روزنامه جوان | ‌شماره 7577    یک‌شنبه 30 فروردین 1405| اول ذی‌القعده1447|

88523060ارتباط با ما

سی
عبا

ود 
حم

د م
شهی

ر 
 پیک

یع
شی

   ت

 شما هم خواهر شهيد هســتيد و هم همسر 
شهيد، برادرتان چه زماني به شهادت رسيد؟

برادرم شهيد دفاع مقدس هستند كه در عمليات مرصاد 
و پنجم مرداد سال1367 به شهادت رسيدند. آن زمان 
من سن كمي داشــتم كه برادرم شهيد شــد. بعدها با 
همسرم، شهيد محمود عباسي آشنا شدم و ايشان هم كه 
قسمتش شهادت بود. آقا محمود متولد اول مهر ۱۳۵۷ 
در يك خانواده روســتايي و كاملًا مذهبي بود. پدرش 
بهرامعلي بنا بود و مادرش حوريه خانم خانه‌دار بودند. 
پدر ش��هيد داراي هفت فرزند )چهار پسر و سه دختر( 
هستند. شهيد فرزند ششم خانواده بود. دوران كودكي 
و دوران ابتدايي و دبيرستان را در همان شهرك مدرس 
بخش شال شهرستان بوئين‌زهرا گذراند. بعد از گرفتن 
ديپلم در رشته علوم انساني براي خدمت سربازي اقدام 
كرد و بعد از پايان سربازي در بازار قزوين در يك مغازه 

پارچه‌فروشي مشغول كار شد. 
چه سالي با شهيد عباسي ازدواج كرديد؟

آقا محمود در سال ۱۳۸۰ قبل از ماه مبارك رمضان به 
والدين‌شان گفته بود كه قصد ازدواج دارد. به پيشنهاد 
خانواده با ما كه از اقوام دور و در تهران زندگي مي‌كرديم 
بيشتر آشنا شدند. بعد از مراســم خواستگاري در شب 
نيمه ماه مبارك رمضان باهم ديدار و صحبت كرديم. در 
روز عيد فطر هم قرار بله‌برون را گذاشتيم. در اول دي‌ماه 
۱۳۸۰ مراسم بله‌برون انجام شد و در ۱۴ دي‌ماه ۱۳۸۰ 
مراسم عقدكنان گرفتيم و در ۱۵ دي‌ماه ۱۳۸۰ همسرم 
در آزمون اســتخدامي بانك انصار پذيرفته و به عنوان 
كارمند بانك سپه شعبه شــهيد بابايي قزوين مشغول 
كار شد. نهايتاً در ۳۱ شهريور ســال ۱۳۸۱ مصادف با 
۱۳رجب و شب ميلاد اميرالمؤمنين امام علي)ع( رسماً 

زندگي مشترك‌مان را آغاز كرديم. 
 از شهيد چند فرزند به يادگار داريد؟

خدا به ما دو فرزند داد؛ دهــم دي ۱۳۸۲ اولين فرزند 
شهيد به دنيا آمد و نامش را مهدي گذاشتيم. در هفتم 

دي‌ماه ۱۳۸۸ هم فرزند دوم‌مان محمد به دنيا آمد. 
 از خصوصيات اخلاقي شــهيد بگوييد. چه 

ويژگي‌هايي داشت؟
شهيد محمود عباسي شخصيت منحصربه‌فردي داشت، 
جزو كساني بود كه ايمان كامل به وجود خداوند و اهل 
بيت)ع( و قرآن داشت و در همه كارهايش رضايت خدا 
را در نظر داشت. اهل حلال و حرام و خمس و زكات بود. 
 بيشتر كارهاي نيك و انفاق‌هايش مخفيانه و پنهاني بود. 
ايشــان اهل مســجد، دعــا و مناجات و در مســجد 
محلــه مــؤذن بــود. در همــه كارهــاي مســجد 
داوطلبانه كمك مي‌كــرد. اهل نماز شــب و مناجات 
شــبانه بود و حتي دوســت نداشــت كســي متوجه 
شــود كه نماز شــب مي‌خواند. بــه خانــواده و صله 
 رحم و احتــرام بــه اطرافيان هم بســيار مقيــد بود. 
فردي بود كه كاملًا پايبند انقلاب اسلامي و ولايت فقيه 
بود و هميشه توصيه مي‌كرد پشتيبان ولي فقيه باشيد. 

شهيد عباسي يك بســيجي فعال و پاي كار 
بودند، از چه زماني در بسيج فعاليت مي‌كردند؟

ايشــان از نوجواني‌هايش عضو بسيج شــده بود، منتها 
از ســال ۱۳۹۰ عضــو گــردان يكم امام حســين)ع( 
قزوين هم شــده بود و در برنامه‌هاي بســيج شــركت 
مي‌كرد. هميشــه در قنوت نمازهايش اول ســامتي 
امام زمان)عج( و تعجيــل در ظهور را مي‌خواســت و 
بعد بــراي ســامتي رهبــر معظــم دعــا مي‌كرد و 

 نهايتــاً بــراي خــودش آرزوي شــهادت داشــت. 
در محل كار كاملًا صبــور، خوش‌اخلاق و گشــاده‌رو 
بود و با تمام تــوان كارهاي مــردم را انجــام مي‌داد. 
عاشــق اهل بيت و ائمه اطهــار)ع( بــود و همچنين 
 در مراســم پيــاده‌روي اربعيــن شــركت داشــت. 
شــهيد در بيشــتر مراســم ملــي و مذهبــي حضور 
داشــت، مثل راهپيمايــي ۲۲ بهمن يا نمــاز جمعه و 
 راهپيمايــي روز قــدس و مراســم تشــييع شــهدا. 
هر موقع كه رهبر فرزانه ايران ســخنراني داشــت، با 
تمام وجــود صحبت‌هــاي رهبر را گوش مــي‌داد و به 
پهناي صورت اشك مي‌ريخت و از صحبت‌هاي ایشان 
 نكته‌برداري مي‌كرد و در فضاي مجازي بازنشر مي‌داد. 
رابطه خيلي نزديكي با اطرافيان و خانواده و دوســتان 
داشــت و براي فرزندانــش و بچه‌هــاي فاميل ارزش 
زيــادي قائل بود. با آنهــا از نزديك معاشــرت مي‌كرد 
 و حتــي بعضــي مواقــع همبــازي بچه‌ها مي‌شــد. 
در شــهريور ۱۴۰۴ بــراي پســر بزرگ‌مــان آقــا 
مهدي كــه متولــد ۱۳۸۲ بــود، رفت خواســتگاري 
و در تاريــخ ۲۵ مهرمــاه ۱۴۰۴ در حــرم امــام 
 رضا)ع( مراســم عقدكنــان پســرمان برگزار شــد. 
يكي از دغدغه‌هاي شــهيد ازدواج جوانان و تشــكيل 
خانواده بود و عقيده داشت كه بايد جوان‌ها زود ازدواج 
كنند تا آلوده گناه و معصيت نشوند. بر گردن خودشان 
مي‌دانســتند كه هرچه ســريع‌تر فرزندان‌شان را سر و 

سامان بدهند و الحمدلله به آرزوي‌شان هم رسيدند. 
 

گويا شــهيد قبل از شهادت‌شان وصيت‌نامه 
هم نوشته بودند؟

بله، شــهيد روز ۱۸دي‌مــاه در حالي كــه روزه بودند 
عكس مــورد نظرشــان را انتخــاب و پيامكــي براي 
فرزند كوچك‌شــان ارســال كردند و خواســتند كه 
زيــر عكس‌شــان قــرار داده شــود. با آگاهــي كامل 
 به اينكه شــهيد خواهند شــد از منزل خارج شــدند. 
پيام ايشــان اين جمله بود: »امام علي)ع( مي‌فرمايند: 
العفو تاج المكارم: گذشــت اوج بزرگواري‌هاســت. با 
تمســك بــه ايــن حديــث زيبــا از همــه عزيزاني 
كه حقــي بر گــردن ايــن بنــده حقير دارنــد طلب 
 عفــو و بخشــش دارم. بزرگوارانــه حلالــم كنيــد.«

در بخشــي از وصيت‌نامه‌اش نيز اشــاره به اين مطالب 
داشــت: »بارخدايــا رفتــن در دســت توســت. من 
نمي‌دانــم چه موقع خواهــم رفت ولــي مي‌دانم كه از 
تو بايد بخواهم مــرا عاقبت‌بخير دنيــا و آخرت نمايي 
و مرا در راه اســام و قــرآن و ائمه اطهــار)ع( هدايت 
كني و زندگــي و مرگــم را ماننــد آنها قــرار دهي و 
 مرگــم را در ميــدان جنگ، با شــهادت برســاني.«

در بخش آخر مطالب‌شــان عنوان كــرده بود: »از همه 
كســاني كه اين وصيت‌نامه را مي‌خوانند يا مي‌شنوند، 
مي‌خواهم كه پيــرو خط ولايت فقيه باشــيد و تا آخر 
بمانيــد تا ان‌شــاءالله جزو يــاران و ســربازان آقا امام 
زمان)عج( مقبول گرديد. از همســر عزيزم مي‌خواهم 
كه مثل گذشــته با حفظ حجاب و عفت خود در تربيت 
اســامي فرزندانم بكوشــد و هميشــه مراقب انجام 
دادن واجبات و ترك محرمات‌شــان باشد تا ان‌شاءالله 
عاقبت‌بخير گردند و از فرزندان عزيزم مي‌خواهم كه صله 
رحم را در حق همه فاميل انجام دهند. خدايا چنان كن 

سرانجام كار/ تو خشنود باشي و من رستگار.«
 آخريــن مكالمه و گفت‌وگوي شــما در روز 

۱۸دي‌ماه به چه صورت بود؟
آخرين تماس تلفني من با همســرم ســاعت ۱۹:۵۲ 
روز ۱۸دي‌ماه به مــدت ۲۹ ثانيه بود كــه زنگ زدم و 
گفتم محله ما خيلي شلوغ شــده و اغتشاشگرها داخل 
كوچه ما هســتند و اوضاع و احوال خوب نيست. شهيد 
به من گفت چرا به من زنــگ زدي؟ زنگ بزن به ۱۱۰، 

ما هــم داريم مي‌رويم توي خيابان مســتقر شــويم... 
 مكالمه تمام شــد و من ديگر صداي شهيد را نشنيدم. 
دشــمنان اســام و قــرآن و ايــران بداننــد كــه 
بــا خــون شــهدا ريشــه درخــت انقــاب قوي‌تر 
 مي‌شــود و اســرائيل و امريــكا نابود خواهند شــد. 
با قطع شدن تماس‌ها و برقرار نشدن تلفن‌ها، پسر بزرگم 
از ساعت ۱۲شب به دنبال پدرش در سطح شهر رفت و 
بعد از سر زدن به مقرهاي بسيج و بيمارستان‌ها ساعت 
۵صبح پدرش را كه بعد از زخمي شــدن به بيمارستان 
برده بودند در بيمارستان رازي پيدا و شناسايي كرد. ما 

آنجا متوجه شهادت همسرم شديم. 
 شهادت همسرتان چطور اتفاق افتاده بود؟

چگونگي شــهادت شهداي پمپ بنزين شــهيد بابايي 
اســتان قزوين مانند روز عاشــورا بود و بســيجي‌ها را 
به بدترين شــكل ممكن به شــهادت رســانده بودند. 
بيشــتر صدمات با غافلگيري از پشــت و زدن ضربات 
متعدد به ســر و صــورت و با اســتفاده از تبــر، قمه، 
شمشير، دشنه، چاقو، ســنگ و در نهايت اسيدپاشي، 
ســوزاندن و درآوردن چشــم و ارباً اربا كردن اعضاي 
شهدا بود. آنها با نهايت قســاوت و داعش‌گونه در كنار 
پيكر شــهدا اقدام به خوشــحالي و پایكوبي و با عريان 
 كردن شــهدا شــروع به فيلمبــرداري كــرده بودند. 
در صورتي كه شــهيد محمود عباســي هميشه نيت و 
ثواب مناجات‌هــا و دعاهايش را براي همه شــيعيان 
علي‌‌بن‌ابيطالــب)ع( مي‌كــرد و در دعاهايش آرزوي 
 عاقبت‌بخيــري بــراي همه مــردم جامعه داشــت. 
هر روز قرآن را به دفعات و با ترجمه مي‌خواند و حتماً بعد 
از نماز صبح تعقيبات نماز و دعاي روز و قرآن را مي‌خواند 
و روزش را با قرآن خواندن و دادن صدقه شروع مي‌كرد. 

 نگاه آقا محمود به مقوله شهادت چطور بود؟
اصلًا آقا محمــود خيلي چيزها را به صــورت لفظي به 
من مي‌گفت، به من تأكيد مي‌كرد اگر شــهيد شــدم 
يا از دنيــا رفتم، ابتــدا پيكرم پيش مزار پــدر و مادرم 
تشييع شود. همينطور هم شــد و طبق وصيت شهيد 
پيكرش را روز تشييع ســر مزار پدر و مادرش بردند و 
بعد به سمت گلزار شهدا تشــييع شد. به پدر و مادرش 
خيلي علاقه خاصي داشت، حتي به خواهرش هم گفته 
بود: »آبجي اگر من شــهيد شــوم، چه خاطره خوبي 
از من داريــد تعريف كنيد؟« خواهرشــوهرم گفته بود 
خدا نكند داداش ولي ما دوســت داريم تو با شــهادت 
 بميري، البته حالا نه مثل حاج‌قاســم ۶۳ ســال بعد. 
خواهرشــوهرم بعــد از شــهادت بــرادرش مي‌گويد 
چــرا آن روز محمود چنيــن حرفي به مــن زد؟ نكند 
 بــه او الهام شــده بود كه قرار اســت شــهيد شــود؟

شهيد عباسي هميشه مي‌گفت: اگر من به رحمت خدا 
رفتم، تشريفات نداشته باشيد. ريخت‌وپاش الكي نكنيد، 
هر كاري مي‌خواهيد بكنيد به نيت اموات بدهيد و در راه 

شهدا يا به نيازمندان بدهيد. 
 از فعاليت‌هاي شهيد چه خاطراتي داريد؟

شــهيد هميشــه در همه كارها پســرانش را راهنمايي 
مي‌كرد. مثلًا پســرم محمــد كه به مدرســه مي‌رفت با 
بچه‌هاي مدرســه خيلي مشــكل داشــت. وقتي كه به 
منزل مي‌آمد با تمام جزئيــات تعريف مي‌كرد و مي‌گفت 
بابا بچه‌ها روزه نمي‌گيرنــد. چرا بچه‌ها روزه نمي‌گيرند... 
ريز به ريز برای پدرش تعريف مي‌كرد. پدرش با شنيدن 
حرف‌هاي پسرش او را راهنمايي مي‌كرد كه مثلًا در فلان 
موقعيت اين مدلي حــرف بزن يا در مقابــل آن كار اين 

كار را بكن و... به پســرانش تذكر مــي‌داد كه همديگر را 
 داداش صدا بزنند و با اســم خالي همديگر را صدا نزنند. 
همســرم كارمند بانك سپه شعبه شــهيد بابايي قزوين 
بود و دوســتانش تعريف مي‌كردند: اگر آقاي عباسي در 
شعبه مي‌ديد كه خانمي ســن‌بالا يا آقاي مسني مراجعه 
كرده يا كســي بچه كوچــك دارد، اصلًا نمي‌گذاشــت 
خيلــي معطل بماند يــا اينكه بخواهد با دســتگاه نوبت 
 بگيرد. ســريع كارش را راه مي‌انداخت تا اذيت نشــود. 
شــهيد صفر تا صــد خــودش را وقــف مــردم كرده 
بــود. تمــام وقــت كاري‌اش در ســركار پــر بــود و 
حتــي يــك دقيقــه از وقــت اداري را وقت‌كشــي 
 نمي‌كــرد و به حــال و حــرام خيلي اهميــت مي‌داد. 
اگــر ۱۰دقيقه در ســركار بــراي نماز ظهرشــان وقت 
مي‌گذاشت، براي جبران آن ۱۰ دقيقه نيم ساعت اضافه 
بر سازمان سر كار مي‌ماند و به كار مردم رسيدگي مي‌كرد. 

سخن پاياني. 
شهيد عباسي حدود ۱۶سال يا بيشــتر مسئول شعبه بود. 
متأســفانه خيلي از كارهايي كه غيرمنطقي و غيرمعقولانه 
بود از ايشان درخواست مي‌كردند ولي شهيد قبول نمي‌كرد. 
اين اواخر كه ديگر شــعبه آنها با بانك سپه ادغام شده بود، 
خود شــهيد از محل كارش از رياست شــعبه درخواست 
اســتعفا کرده و گفته بــود: »از من كارهــاي غيرمنطقي 
مي‌خواهنــد كه در تــوان من نيســت و مــن آن را انجام 
نمي‌دهم.« مي‌گفت من يك درجه پايين باشم، خيلي بهتر 
 اســت تا اينكه بخواهم مردم را پله ترقي خــودم قرار دهم. 
كارهاي اين مدلي شــهيد زيــاد در پرونــده اعمال خود 
داشــت. كمك‌هــاي مخفيانه به مــردم داشــت؛ از افراد 
ســيل‌زده و زلزله‌زده گرفته تا موردهاي ديگر كه بيشــتر 
به صــورت مخفيانه به مردم نيازمند كمــك مي‌كرد. براي 
كمك كردن به مــردم غزه بــا خيلي‌ها در ارتبــاط بود تا 
توانســت به مردم غزه كمك‌رساني داشــته باشد. خيلي 
 به لفــظ امر به معــروف و نهــي از منكر اهميــت مي‌داد. 
يك نكته ديگر كه شــهيد ارباب‌رجوع همه‌جوره داشــت؛ 
از بي‌حجابــش بگير تا بــا حجابــش، از ضدانقلابش بگير 
تا حزب‌اللهي و... خيلــي وقت‌ها مي‌آمد منــزل براي من 
صحبت مي‌كرد و مي‌گفت مشتري داشتم كه اصلًا نتوانستم 
تشخيص بدهم اين خانم است يا آقا. مي‌گفت حتي از روي 
اسمش هم نتوانستم تشخيص بدهم كه اين آقاست يا خانم! 
شما فكر كنيد و ببينيد كه چقدر اوضاع جامعه خراب شده 
است... اما با وجود اين، شهيد عباسي معتقد بود كه ما بايد در 
لحن و برخوردمان با مردم طوري باشيم كه آتو دست دشمن 
ندهيم، باعث نشويم طرف مقابل از آني كه هست بدتر بشود. 
مي‌گفت بايد همه را جذب كنيم و كسي را از خود طرد نكنيم.

 شهيد عباســي از ســال۱۳۹۰ عضو گردان 
يكم امام حســين)ع( قزوين هم شده بود و 
در برنامه‌هاي بسيج شركت مي‌كرد. هميشه 
در قنــوت نمازهايــش اول ســامتي امام 
زمان)عج( و تعجيل در ظهور را مي‌خواســت 
و بعــد براي ســامتي رهبر دعــا مي‌كرد و 
نهايتاً براي خودش آرزوي شــهادت داشت

چگونگي شــهادت شــهداي پمــپ بنزين 
شــهيد بابايي اســتان قزويــن مانند روز 
عاشورا بود و بســيجي‌ها را به بدترين شكل 
ممكن به شــهادت رســانده بودند. بيشتر 
صدمات با غافلگيري از پشــت و زدن ضربات 
متعدد به ســر و صورت و با اســتفاده از تبر، 
قمه، شمشــير و چاقو صــورت گرفته بود. 
اغتشاشــگرها مثل داعش رفتار كرده بودند 
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